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Abstract
The Qur’anic verses concerning the “Throne” (ʿArsh) are counted among the most 
challenging passages in the Qur’an and have therefore consistently been the subject 
of diverse exegetical approaches within both Sunni and Shiʿi traditions. This study, 
by employing the method of thematic analysis in the collection and organization of 
data, and adopting a descriptive–analytical approach in examining interpretations, 
focuses specifically on the relationship between the ʿArsh and the Divine Names 
and Attributes as understood by exegetes from both schools. The findings indicate 
that in the view of the Salafis and anthropomorphists, the ʿArsh is regarded as the 
locus of God’s Essence, whereas Ashʿarites and Muʿtazilites do not posit a connec-
tion between the ʿArsh and the Divine Names and Attributes. According to ʿAllāma 
Ṭabāṭabāʾī, however, the ʿArsh possesses a real ontological reality as the station 
from which universal divine governance and beneficence flow into the created or-
der. Consequently, the attributes of “Generosity” (Karīm), “Mercy” (Raḥmān), and 
“Lordship” (Rubūbiyyah) serve as the source of these dispensations, while God’s 
absolute “Knowledge” and “Power” are necessary for this station. Moreover, in-
sofar as it is an exclusive station, it is characterized by the attributes of “Oneness” 
(Waḥdāniyyah), “Magnificence” (ʿAẓīm), and “Glory” (Majīd).
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پژوهشی

 تحلیل معانی تأویلی عرش در قرآن از نگاه مفسران فریقین 
و ارتباط آن با اسماء و صفات الهی

، مهدیه سادات ذریه زهرا 2   کاوس روحی برندق 1 
k.roohi@modares.ac.ir )1. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،ایران. )نویسنده مسئول
m.zorriezahra@modares.ac.ir .2. دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران،ایران

چکیده
آیــات مربــوط به »عرش« در قرآن کریم از آیات مشــکل قرآن به شــمار می آیــد و لذا همواره مبتنی بر 
گون مفسران فریقین مورد پژوهش قرار گرفته است. این پژوهش در زمینه گردآوری  رویکرهای گونا
و تنسیق داده ها، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و جامعه آماری تفسیر و تأویل آیات عرش 
در قــرآن کریــم و بــا اتخاذ روش توصیفــی -تحلیلی، در زمینــه تجزیه و تحلیل، صرفا مســأله ارتباط 
عــرش بــا اســماء و صفــات الهی از نگاه مفســران فریقین را مــورد پژوهش قرار داده و بــه این نتیجه 
دســت یافــت که در دیدگاه ســلفیه و مشــبهه عــرش جایگاه ذات خداوند اســت و اشــاعره و معتزله، 
ارتباطی میان عرش و اســماء صفات الهی قائل نیســتند. در دیدگاه علامه طباطبایی، عرش دارای 
حقیقتــی تکوینــی اســت کــه مقام صــدور تدابیر عام الهــی و خیرات بر نظام هســتی اســت از این رو 
صفــت »کریــم« و »رحمانیت« و »ربوبیت« منشــأ صدور این تدابیر اســت و »علــم« و »قدرت« مطلق 
خداوند لازمه این مقام است و از طرفی از آنجا که مقامی است انحصاری حائز صفات »وحدانیت« 

و »عظیم« و »مجید« است.
کلیدواژها: قرآن، تفسیر تأویلی، عرش، اسماء و صفات الهی، باطن و ظاهر.
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ح مسئله    1. طر
واژه عرش در قرآن کریم از بلند مایه ترین حقایق قرآنی اســت که اندک مفســرانی 
یــارای رســیدن به حقیقت این معنا را داشــته اند.آیات مربوط به ایــن واژه همواره 
گون اسلامی بوده است و این امر خالی از انتظار نیست  محل اختلاف مذاهب گونا
چرا که به بلندای معنای هر حقیقتی تفاسیر از آن نیز دارای وجوه گونا گون است 
و عرش الهی نیز از این امر مستثنی نیست. با وجود روایات متعددی که در تلاش 
بــرای تبییــن و حــل ایــن اختلافات کلامی ارائه شــده‌اند، بررســی دقیــق و انتقادی 
آیــات قرآنــی در کنار روایات معتبر نشــان‌دهنده آن اســت که آیات قرآن، با اســتناد 
بــه تفســیرهای ارائه‌شــده توســط ائمــه معصومین؟ع؟ – بــه عنوان برجســته‌ترین 
مفســران – می‌توانند مبنایی برای درک عمیق‌تر حقیقت متعالی این مفهوم الهی 
فراهم آورند. با این حال، پیچیدگی‌های موجود در رویکردهای تفسیری فریقین، 
همچنان ضرورت تحقیقات تطبیقی و تحلیلی بیشتر را ایجاب می‌کند تا ابهامات 

باقی‌مانده را برطرف سازد.
آیات مربوط به عرش الهی از جنبه‌های متنوعی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته 
است. یکی از مسائل بنیادین در این حوزه، بیان معانی تأویلی عرش در قرآن کریم 
نــزد مفســران فریقیــن و ارتباط عرش با اســماء و صفات الهی اســت، زیــرا در تمامی 
ح گردیده‌اند،  آیاتــی که به عرش الهی اشــاره شــده، اســماء و صفــات الهی نیز مطــر
گویــی میان عرش و اســماء الهی پیوندی جدایی‌ناپذیر وجود دارد. جســتار حاضر 
در صــدد آن اســت نخســت دیدگاه مفســران در بــاره معانی تأویلی عرش را بررســی 

نموده و سپس به ارتباط معنای عرش با اسماء و صفات الهی بپردازد.
مفهوم عرش از موضوعاتی است که از دیرباز در منابع تفسیری، روایی و کلامی مورد 
توجه بوده و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده که بر جنبه‌های تفسیری، 
معناشــناختی، تطبیقی، فلســفی-عرفانی و کلامی تمرکز دارند. این مطالعات اغلب 
به بررســی معانی تأویلی عرش، جایگاه آن در عوالم هســتی، شــواهد قرآنی-روایی و 
نقد دیدگاه‌ها پرداخته‌اند. برای مثال، بهرامی )۱۳۹۷( تحلیل تطبیقی »استواء علی 
العــرش« از دیــدگاه ماتریدیان و ســلفیان را ارائه داده و بر تمایــز رویکردهای تنزیهی 
کیــد کرده اســت. نجفــی و جمالی )۱۴۰۱( مراد اســتوای الهــی بر عرش را  و تشــبیهی تأ
کاوی کــرده و آن را حقیقتــی مجــرد و جایــگاه ربوبیت  بــا روش توصیفی-تحلیلــی وا
دانســته‌اند. پیروزفــر و همــکاران )۱۳۹۸( حقیقــت عــرش و حامــان آن را با تمرکز بر 
آیه ۱۷ سوره حاقه تحلیل کرده و بر جنبه‌های عینی و روایی آن پرداخته‌اند. جمالی 
و موذنــی بیســتگانی )۱۴۰۲( روایــت خواجه اباصلت از امام رضا؟ع؟ را بررســی کرده و 
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عدم جسمانیت عرش را برجسته ساخته‌اند. احمدپیری و رنجبر )۱۴۰۲( معناشناسی 
کاوی کرده و معانی متعدد آن  آیات عرش را بر اساس روابط هم‌نشینی و جانشینی وا
را توصیف نموده‌اند. جمالی و ایمانی مقدم )۱۴۰۱( تفاســیر روایی، فلســفی و عرفانی 
عــرش را تطبیــق داده و آن را مرتبــه‌ای واســط در عوالــم مجــردات معرفــی کرده‌اند. 
کیــد بر آیه  نجفــی و جمالــی )۱۴۰۱( حقیقــت عــرش را از دیــدگاه مفســران فرقیــن با تأ
کیــد ورزیده‌انــد. دولتی بــاف پارچه و  ۵ ســوره طــه بررســی کــرده و بر نمــاد ربوبیت تأ
همکاران )۱۳۹۶( دیدگاه کلامی-حکمی قاضی ســعید قمی درباره عرش و کرســی را 
نقد کرده و پیوند آن با نظام هستی را تحلیل نموده‌اند. با این حال، هیچ‌کدام از این 
پژوهش‌ها به بررسی ارتباط عرش با اسماء و صفات الهی نپرداخته‌اند. از این رو، این 

پژوهش بر آن است تا این خلأ را پر کند.
پرســش هایــی را که این پژوهش بدان خواهد پرداخــت، عبارتند از: معانی تأویلی 
عــرش در آیــات قــرآن کریم از دیدگاه مفســران کــدام اند؟ آیا معنــای تأویلی مفهوم 
گــر چنین ارتباطی  »عــرش« در قــرآن کریــم با اســماء و صفات الهی ارتبــاط دارد، و ا

وجود داشته باشد، این پیوند به چه صورتی برقرار است؟
کاوی صفات عرش در قرآن  این پژوهش با بررسی دقیق آیات مربوط به عرش، وا
کریــم، جایــگاه این واژه در ســیاق آیات، هم‌نشــینی آن با اســماء و صفــات الهی، و 
تبیین روایاتی که به ارتباط میان عرش و اسماء الهی اشاره دارند، به تحلیل ارتباط 
میــان حقیقت عرش الهی و صفات و اســماء الهی می‌پــردازد. و داده‌های پژوهش 
شــامل تمامی عبارات مرتبط با حقیقت عرش و اســماء و صفات الهی اســت که در 
تفسیر آیات مربوط به عرش، در ۲۰ کتاب تفسیری از تفاسیر فرقین )شیعه و سنی( 
آمده‌انــد. ایــن کتاب‌هــا از مهم‌ترین منابع در تبیین واژه عرش به شــمار می‌روند و 
کاوی و تحلیل داده‌ها  مشخصات کامل آن‌ها در بخش منابع ذکر شده است. و وا

با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA و به روش تحلیل مضمون انجام گرفته است.

2. مفاهیم و مبانی نظری

2-1. مفهوم لغوی واژه »عرش«
واژه »عرش« در لغت به معنای »چیزی مرتفع، مســقّف و دارای پوشــش« آمده اســت 
)جوهــری، ۱۴۰۴: ۳/ ۱۰۰۹؛ فراهیــدی، ۱۴۰۹: ۱/ ۲۴۹؛ راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲: ۵۵۸؛ 
جبــل، ۲۰۱۰: ۳/ ۱۴۴۳(. معنــای محــوری آن بــه »تفــرع و انفــراش در بالاترین قســمت 
همراه با نوعی اشتباک« دانسته شده و مصادیقی همچون سقف خانه و بخش بالای 
گــردن بــرای آن ذکر گردیده اســت )جبــل، ۲۰۱۰: ۳/ ۱۴۴۳(. همچنین عرش به »تخت 
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کید قرار گرفته  پادشــاه« و »ســقف خانه« معنا شــده و جنبه ســایه‌بان بودن آن مورد تأ
است )جوهری، ۱۴۰۴: ۳/ ۱۰۰۹–۱۰۱۰(. در جایی دیگر، عرش به »هر بنایی که سایه‌بان 
باشد« تفسیر شده و برای آن کاربردهایی مانند عرش‌بندی انگور، پوشش چاه و سقف 
خانه ذکر گردیده اســت )فراهیدی، ۱۴۰۹: ۱/ ۲۴۹(. همچنین به »شــیء مسقّف« معنا 
شــده و علاوه بر مصادیق عینی، معانی قرآنی همچون »معروشــات« )انعام/۱۴۱( و نیز 
معانی کنایی مانند عزت، سلطنت و »عرش الله« به عنوان حقیقتی ناشناخته جز به 
نام، برای آن آمده اســت )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۵۵۸(. بر این اســاس، وجه مشــترک 
کید بر »ارتفاع و پوشش« است و عرش در اصل به ساختاری مرتفع و مسقّف  منابع در تأ
اطلاق می‌شــود. مصادیق مشــترک آن سقف خانه، پوشش چاه و تکیه‌گاه انگور است 
)جوهری، ۱۴۰۴: ۳/ ۱۰۰۹؛ فراهیدی، ۱۴۰۹: ۱/ ۲۴۹؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۵۵۸؛ جبل، 
۲۰۱۰: ۳/ ۱۴۴۳(. تفاوت‌ها بیشتر در رویکردهاست؛ برخی بر جنبه اشتقاقی و ساختاری 
کید کرده‌اند )جبل، ۲۰۱۰: ۳/ ۱۴۴۳(، برخی به مصادیق عملی پرداخته‌اند )جوهری،  تأ
۱۴۰۴: ۳/ ۱۰۰۹؛ فراهیــدی، ۱۴۰۹: ۱/ ۲۴۹( و برخــی معانــی قرآنــی و کنایــی را برجســته 
ســاخته‌اند )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۵۵۸(. در تفاســیر نیز معانی متعددی برای عرش 
بیان شده است: گروهی آن را ریشه‌گرفته از »رفع« دانسته‌اند )طبرسی، 1408: ۴/ ۵۷۷(، 
برخی به معنای »شیء مسقّف« آورده‌اند )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۵۵۸؛ طبری، ۱۴۱۲: 
۳/ ۷؛ عبــده و رضــا، ۱۴۱۴: ۸/ ۴۵۱؛ طباطبایــی، ۱۳۵۲: ۸/ ۱۴۸؛ مراغــی، بی‌تا: ۸/ ۱۶۹(، 
عده‌ای آن را »ســایبان و ســقف« معنا کرده‌اند )طبرسی، 1408: ۴/ ۵۷۷(، و برخی دیگر 
آن را به »ملک« یا »تخت ســلطنت« تفسیر کرده‌اند )طوســی، بی‌تا: ۲/ ۳۲۱؛ طبرسی، 
1408: ۴/ ۶۵۹؛ حویــزی، ۱۴۱۵: ۲/ ۲۸۸؛ مراغــی، بی‌تــا: ۸/ ۱۶۸؛ ابن‌عاشــور، ۱۹۸۴: ۸/ 

۱۲۶؛ طباطبایی، ۱۳۵۲: ۸/ ۱۴۸(.

نمودار1: درصد فراوانی معانی لغوی عرش
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2-2. صفات ذاتی و صفات فعلی و تفاوت آن دو
در تحلیــل ارتبــاط عــرش بــا صفات ذاتــی و فعلی خداوند لازم اســت کــه به اجمال 
صفــات ذات و صفــات فعــل تبییــن شــود. کلینــی بــرای صفــات فعلــی ســه ویژگــی 
برمی‌شمرد: ۱( هر صفتی که بتوان خداوند را به مقابل و ضد آن وصف کرد، صفت 
فعل است، و هر صفتی را که نتوان خداوند را به مقابل و ضد آن وصف کرد، صفت 
ذات اســت. بنابرایــن قدرت، علم و حیــات از صفات ذاتی الهی‌انــد، چون خداوند 
بــه مقابــل و ضــد آن‌هــا وصــف نمی‌شــود، زیــرا مقابل آن‌هــا نقص وجودی اســت. 
همچنیــن صفاتــی ماننــد اراده، رضا و غضب، حب و بغــض از صفات فعل خواهند 
بــود، زیــرا وصف خداوند به مقابل آن محال نیســت )کلینی، 1365: ۱/ ۱۱۱؛ جوادی 
آملــی، ۱۳۹۵: ۱/ ۲۹۳(. قــدرت به صفات ذاتی تعلق نمی‌گیرد، ولی به صفات فعلی 
تعلــق می‌گیــرد. به عنوان مثال نمی‌توانیم بگوییم »خداوند قادر اســت که بداند« 
و »قــادر اســت کــه ندانــد«، امــا می‌توانیــم بگوییــم »قادر اســت که عقــاب دهد« و 
»قــادر اســت کــه ثواب دهــد«؛ زیرا قدرت بــه امور ممکــن تعلق می‌گیرد نــه به امور 
واجب و ممتنع )صدرالهی، ۱۴۰۲(. ۳( ویژگی سوم اینکه اراده به صفات ذاتی تعلق 
نمی‌گیرد و نمی‌توان گفت که خداوند اراده کرده است که »رب«، »عزیز« و »قدیم« 

باشد. این ویژگی لازمه ویژگی دوم است )صدراللهی، ۱۴۰۲(.

3. دیدگاه های مادی نگرانه به حقیقت عرش

3-1. فلک یا آسمان
در برخــی تفاســیر عــرش به آســمان و یــا فلک تعبیر شــده اســت. از دیــد قائلین به 
ایــن دیــدگاه، آنچــه مؤیــد ایــن معنا اســت آیــات و روایاتی اســت کــه دال بر جهت 
بــالا و در آســمان بــودن خداوند متعال اســت )ابن‌عاشــور، ۱۹۸۴: ۵/ ۷۱( و آیه >...
بُ وَالعَمَلُ الصّالِحُ يَرفَعُــهُ...< )فاطر / ۱۰(. در زمینه معنای  يِّ

لِــمُ الطَّ
َ
يــهِ يَصعَدُ الك

َ
إِل

لغوی فلک آمده است که: جسم کروی که دو سطح ظاهری و باطنیِ موازی آن را 
احاطه کرده‌اند در حالی‌که مرکز آن دو یکی است )جرجانی، ۱۳۷۰: ۷۳(. در تعریف 
فلک آمده اســت که: »عالم اجســام بر دو قســم اســت: اجســام عنصری و اجســام 
اثیــری. اجســام عنصــری همــان مــاده ظاهری اســت کــه از عناصر مادی تشــکیل 
شــده و همواره در حال تغییر و تبدیل اســت؛ اما اجسام اثیری دارای صورتی ثابت 
و پایدارنــد و از مــاده‌ای لطیــف خلــق شــده‌اند« )ســهروردی، ۱۳۷۲: ۴/ ۴۳۱(. این 
اجســام یا نورانی‌اند که کوکب نامیده می‌شــوند یا غیر نورانی‌اند که فلک به شــمار 
می‌آیند )ســبزواری، حسن‌زاده، ۱۳۶۹: ۴/ ۳۵۷(. با توجه به تعریف فلک، چنانچه 
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مفســری عــرش را آســمان بدانــد، بــر این آســمان دنیا دلالــت دارد؛ ولیکــن تطبیق 
عــرش بــر فلک و یا آســمان بســیار مجمل اســت، به‌گونــه‌ای که در بســیاری موارد 

کتفا کرده‌اند. مفسران ذیل آیات عرش تنها به اشاره‌ای بدان ا

3-2. مخلوقی تخت واره واقع در فلک هفتم
برخی مســلمانان از مشــبهه قائل هســتند که عرش مخلوقی اســت شبیه به تخت 
دارای پایه‌هایی اســت که این پایه‌ها بر آســمان هفتم تکیه داشــته و خداوند هم 
مانند پادشــاهان معمولى بر آن قرار گرفته اســت. )طباطبایی، ۱۳۵۲: ۸/ ۱۵۴( این 
دیدگاه منسوب به حشویه و مجسمه و مشبهه است. )شهرستانی، ۱۳۸۴: ۱/ ۳۷۹( 
علامه معتقدند که در ســخافت و بطلان عقیده‌شــان همین بس که کتاب و سنت 
بــر خــاف صریح عقیده آنان پروردگار را منزه‌تر از آن می‌داند که با خلقی از خلقش 

در ذات یا صفات یا افعال شباهت داشته باشد.
ک در میان حکما اختلاف نظر وجود دارد که این اعداد از هفت  در مورد تعداد افلا
)ابــن عربــی، بیتــا:/ ۵۵-۵۷؛ ابن رشــد، ۱۹۹۴: ۱۴۲( متغیر اســت. برخــی از عالمان 
ک را با هفت آســمانی که در قرآن بدان تصریح  گذشــته ســعی داشــتند که این افلا
ک را هفت مرتبه دانســته و  شــده اســت، )طــاق / 12( تطبیــق دهنــد از این رو افــا

عرش را فلک هفتم دانسته‌اند.

3-3. فلک یا آسمان نهم
علامــه طباطبایــی معتقدنــد که طبق ایــن دیدگاه عرش همان فلك نهم اســت كه 
محيط به عالم جســمانى اســت و جهات آن محدود اســت و آن فلىك اســت كه با 
حركــت يوميــه خود زمان را ترســيم نمــوده و به وجود مــ‏ىآورد. )طباطبایی، 1352: 
8 / 148( همــان طــور کــه بیــان شــد در زمینــه یکســان انگاشــتن آســمان و فلــک و 
ک و تطبیق فلک نهم بر آســمان نهم میان حکما اختلاف اســت. علامه  مراتب افلا
طباطبایــی ايــن نظريــه را نمی‏پذیرنــد و تحميل قواعــد هيات بطلميــوس بر قرآن 

كريم می‏دانند. 

3-4. فلک اعلی
طبــق ایــن نظر عرش همان فلک اعلی اســت )قاســمی، ۱۴۱۸: ۵/ ۷۵؛ طباطبایی، 
۱۳۵۲: ۸/ ۱۴۸؛ بیهقــی، ۲۰۰۸: ۲۰۸(. بــرای اثبــات ایــن نظــر بــه روایتــی از مجاهد و 
ابوذر از رسول الله استناد می‌کنند: »ما السماوات السبع و الأرضون السبع في جنب 
الكرســي إلا كحلقــة ملقــاة في أرض فلاة، و الكرســي عنــد العرش كذلك« )عیاشــی، 
۱۳۸۰: ۱/ ۱۳۷؛ بیهقــی، ۱۴۱۷: ۲/ ۵۶۵(. در برخــی روایــات جایــگاه خورشــید را در 
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زیــر عرش بیــان می‌کنند )مســلم، ۱۴۱۲: ۱/ ۱۳۹؛ احمد بن حنبــل، بی‌تا: ۳۵/ ۴۳۰( 
کــه می‌توانــد تأییدکننــده این معنا باشــد. در زمینه یکســان دانســتن فلــک اعلی و 
ک را نه قسم  ح است. تنها آن دسته از حکما که افلا فلک نهم اقوال مختلفی مطر
ک را منطبق بر فلک نهم می‌دانند و دیگران  می‌داننــد، فلــک اعلی و یا فلک الافــا

قائل به تفکیک هستند.
در مجموع می‌توان گفت تمامی این دیدگاه‌ها عرش را حقیقتی مادی می‌پندارند 
کــه آســمان دنیا و یا آســمان هفتم اســت که به هر صــورت با اســماء و صفات الهی 
ارتباطــی معنــادار ندارنــد. تنها در دیدگاهی که عرش را فلــک اعلی می‌دانند، طبق 
ح اســت، با روشــن شــدن مقصــود از فلک اعلی  ک مطر اختلافاتــی که در زمینه افلا

می‌توان در زمینه ارتباط آن با اسماء و صفات اظهار نظر کرد.

4. تحلیل معنای عرش مبتنی بر رویکردهای مختلف مذاهب اسلامی

4-1. حمل بر ظاهر عرش بدون تأویل )مشبهه و سلفیه(
گروهــی از متکلمــان، از قبیل مجسّــمه و مشــبّهه، قائل به تجســیم خداوند بوده و 
معنــای لغــوی عــرش را اختیــار کرده‌اند و معتقدند عرش تختی اســت کــه خداوند 
بر آن نشســته اســت )آمــدی، ۲۰۰۲: ۱/ ۴۶۱(. برخی »اســتوی علی العــرش« را طبق 
آنچه در آیات ذکر شــده اســت، بدون هیچ‌گونه تأویلی و تنها دلالت ظاهری الفاظ 
را می‌پذیرند و معتقدند که استواء بر عرش، استواء ذات خداوند است )ابن‌تیمیه، 
۱۴۲۵: ۳/ ۲۶۰؛ قاســمی، ۱۴۱۸: ۵/ ۷۲(. ایــن گــروه که ســلفیه نام دارند، اســتوی بر 
عرش را مطلق دانسته‌اند. در تأیید این معنا روایتی از ام سلمه وارد شده است که: 
عَرْشِ اسْــتَوى< ]طــه / ۵[: اليكف غير معقول، 

ْ
ى ال

َ
حْمنُ عَل »فــي قولــه عزّ و جلّ: >الرَّ

و الاســتواء غيــر مجهــول و الإقــرار بــه واجــب و الجحــود بــه كفــر«. این روایــت را با 
همین مضمون مســلم از رســول الله و همچنین از مالک بن انس نقل کرده اســت 
)طبــری، ۱۴۱۲: ۴/ ۶۵۹؛ قاســمی، ۱۴۱۸: ۵/ ۷۲(. خلاصــه ایــن دیــدگاه را می‌تــوان 
در ایــن عبــارت یافت: »نحن نؤمن بأن اللّه عزّ و جلّ على العرش يكف شــاء، و كما 
شــاء، بــا حــدّ و لا صفة يبلغها واصــف و يحدها حــاد« )قاســمی، ۱۴۱۸: ۵/ ۷۲(. به 
عبارتی در تفســیر آیات عرش، لوازم تشــبیه را از آن حذف کرده و در باره آنچه بعد 
از حذف آن لوازم باقی می‌مانده سکوت می‌کنند و معتقدند که خداوند متعال خود 
داناتــر بــه مقصود خویش اســت و به عبارتی تفویــض می‌کردنــد. ابن‌تیمیه معتقد 
اســت که صحابه بر این تفویض اجماع داشــته‌اند )ابن‌تیمیه، ۱۴۲۵: ۳/ ۲۶۰(. در 
ایــن دیدگاه، اســتواء از صفات ذات دانســته می‌شــود که باید بدان ایمــان آورد، در 
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حالی‌که کیفیت این صفات برای بشر مجهول است )ابن‌عاشور، ۱۹۸۴: ۵/ ۷۳(.
یکی از دلایل مفســرین در این دیدگاه ســکوت صحابه است و آن را دال بر حجتی 
می‌داننــد بــرای خــود که ســکوت اختیار کننــد، حال آنکه ابن‌عاشــور معتقد اســت 
آنچه موجب ســکوت صحابه در برابر این آیات بوده اســت، علم اجمالی به تفسیر 
این آیات بوده اســت که موجب اقناع آن‌ها می‌شــده اســت )ابن‌عاشــور، ۱۹۸۴: ۸/ 
۱۲۴(. در تأییــد ایــن معنا علامه معتقد اســت که در طریقــۀ ائمه اهل‌بیت؟ع؟ هم 
نفــی می‌کردنــد و هــم اثبات، نــه اینکه تنهــا نواقص امکانــى را از صفــات خدا نفی 
نموده و چیزی را اثبات نکنند؛ علامه طباطبایی روایتی که از ام ســلمه نقل شــده 
اســت را در تقابل با این دیدگاه می‌داند و معتقد اســت که »ام ســلمه همین رأی را 
گر نظریه‌ای را می‌داشت که به صحابه نسبت داده‌اند باید می‌گفت:  داشته، زیرا ا
استواء مجهول و يكف غير معقول است«، در حالی‌که در روایت آمده است »استواء 

غیر مجهول است« )طباطبایی، ۱۳52: ۱۴/ ۱2۰ و ۱2۳(.
به طور کلی می‌توان گفت طبق دیدگاه مشبّهه یا سلفیه، »استوی علی العرش« استوای 

ذات الهی بر عرش است و عرش جایگاه و مکانی برای ذات الهی دانسته می‌شود.

4-2. حمل بر غیر ظاهر با اندک تأویل )دیدگاه اشاعره(
بســیاری از مفســرین برای فهم آیات عرش به ظاهر آیات بسنده نمی کنند و قائل 
بــه تأویــل هســتند؛ ولیکن در این میان بــا یکدیگر اختلافاتی دارنــد که تأویل این 
آیــات را از یکدیگــر متمایــز می کنــد. »گروهی از ایــن مفســرین در آن افعال خداى 
تعالــى كه به صفت او برگشــت نمك‏ىند مســلك علماى ســلف را كــه مفوضه ناميده 
شــدند پيموده‏انــد، يعنــى آيات و اخبــار مربوط بــه آن افعال را به همــان ظواهرش 
باقــى گذاشــته، آنچــه از مصاديقش كه در خــود ما آدميان معهود اســت عينا براى 
خــدا اثبــات كرده‏اند و اما آن افعالى كه به نحوى برگشــت بــه صفت مك‏ىند تاويل 
عَــرْشِ اسْــتَوى‏< اســتواء را تاويل بــه مانند 

ْ
ــى ال

َ
حْمــنُ عَل نموده‏انــد، مثــا در آيــه > الرَّ

اســتيلاء و اســتعلاء نموده‏اند، ولى عرش را كه فعل خدا است و به صفت او برگشت 
ندارد، به همان ظاهر معهودش )تختى داراى قبه و چهار پايه( باقى گذاشته‏اند.« 
)همان( اشاعره بر این اساس دست به تأویل آیات مربوط به صفات و اسماء الهی 
میزنــد کــه در برخی موارد بــه معتزله و در برخی موارد به دیدگاه شــیعه نزدیک می 

شود. 
بــه طــور کلــی می‏توان گفت طبق دیــدگاه اشــاعره خداوند بر عرش اســتیلاء دارد و 
لیکن ارتباط این استیلاء با عرش به صورت مجمل رها شده است و عرش را همان 

صورت مادی آن)تخت( می دانند که این دیدگاه نیز منجر به تشبیه می شود.
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4-3. حمل عرش بر غیر ظاهر با تأویل منجر به تعطیل )دیدگاه معتزله(
معتزلــه در اثبــات اســماء و صفــات الهــی بــه عیــن همــان چیــزی کــه با دلیــل نفی 
کتفــا نمــوده و بــرای اســماء و صفــات، معنای عدمــی ـ یعنی نفــی نقص ـ  کرده‌انــد ا
قائل شده‌اند؛ علم او را به معنای عدم جهل گرفته‌اند و »عالم« را به معنای کسی 
دانســته‌اند که جاهل نیســت، و به همین منوال صفات دیگر خدا را معنا کرده‌اند. 
علامه طباطبایی معتقد است که لازمه این معنا تعطیل ذات متعالی خدا از صفات 
کمال است، در حالی‌که برهان‌های عقلی و ظواهر کتاب و سنت و نصوص آن دو، 
ایــن را رد می‌کنــد )همــان(. طبق این دیدگاه، خدا صفت ندارد و فقط ذات اســت، 
گر بخواهیم به او صفات اضافه کنیم، تعدد قدما پیش  زیرا خدا یک ذاتی بوده و ا

می‌آید.
در دیدگاه این گروه از مفسران، عرش الهی صورتی مادی ندارد و خداوند به سبب 
تقریــب بــه ذهــن، عــرش را تصویــری از عظمــت و کبریایــی خــود، و ذات و صفات 
خود را همچون صفات پادشــاهان نشســته بر عرش دانســته است تا بدین تمثیل 
فهــم اندکــی بــرای انســان حاصــل شــود )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۶۶: ۴/ ۱۵۶(. از 
ایــن‌رو در ایــن دیــدگاه، میان عرش و صفات و اســماء الهی ارتباطی برقرار نیســت، 
زیرا تنها به وجه تمثیل اســت و عرش دارای حقیقتی واقعی نیســت. ملاصدرا این 
دیــدگاه را دیــدگاه اربــاب عقــل می‌دانــد که الفــاظ را تأویــل می‌کنند، بــه وجهی که 
بــا قوانیــن نظــری و مقدمات عقلــی، خداوند را منــزه از صفات بشــری بدانند. وی 
گر عــرش صرفاً نماد و یــا تمثیلی از  که ا بــر ایــن نظــر نقدی جــدی وارد می‌کند؛ چرا
جایگاه خداوندی دانســته شــود و معتقد باشیم این الفاظ بیانگر حقیقت مستقلی 
نیستند، در این صورت ممکن است دیگر حقایق شرعیه مانند بهشت و جهنم نیز 
به عنوان نماد و تمثیل تعبیر شــود و در این صورت باب اعتقاد به معاد جســمانی 

و عذاب قبر و صراط و حساب و ... بسته خواهد شد )همان(.

4-4. حمــل عــرش بــر غیــر ظاهــر غیــر منجــر بــه تعطیــل و تشــبیه )دیــدگاه علامــه 

طباطبایی( 
آنچه نصوص قرآن و ســنت بدان حکم کرده اســت نه تشبیه و نه تأویل است، که 
ملاصــدرا آن را دیــدگاه راســخین فــی العلم می‏دانــد. در این دیدگاه اســتعمال لفظ 
عــرش در آیــات حقیت اســت، زیرا »همــان گونه کــه کاربرد واژه » عــرش« درتخت 
مــادی، حقیقــت اســت، کاربــرد آن در حقیقتــی کــه از آن فرمان تکوینــی صادر می 
شــود، حقیقت اســت«)فیض کاشــانی1373: 31:1؛ جــوادی آملــی،1399: 59:42( 
کاربرد لفظ »عرش« نیز به همین صورت اســت که مجاز و کنایه نیســت و در آیات 
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قرآن برای روح معنا وضع شده است. 
در ایــن دیــدگاه الفاظ بر مفهوم اصلی حقیقی خود باقی می مانند و در آنها تصرفی 
صــورت نمی‏گیــرد و معانی زائده از آنها تجرید می‏شــود و روح معنا به ســبب عادت 
نفــس بــر هیئــت لفــظ مغفول نمی‏مانــد. از ایــن رو با توجــه به آیات عــرش، عرش 
دارای حقیقتــی واقعــی اســت و نمی‏توان عرش را تمثیلــی از عظمت و یا موجودی 
اعتبــاری و ذهنــی تصــور کــرد و دارای حقیقتی مســتقل اســت. )طباطبایی،۱۳۵۲: 
156:8( همچنین عرش درباره خدای ســبحان تکوینی و حقیقی اســت، زیرا امر او 
هُ کُن فَیَکون< 

َ
 ل

َ
ن یَقول

َ
 ا

ً
رادَ شیئا

َ
مرُهُ اِذا ا

َ
ما ا

َ
با اراده تکوینی انجام می‏پذیرد: > اِنّ

و مقامــی کــه امــر تکوینــی از آن ریشــه می گیــرد ، واقعی اســت ؛ یعنی وجــود عینی 
حقیقــی دارد.)جــوادی آملــی،1399: 114:29( بر این اســاس، عــرش الهی حقیقتی 
تکوینی اســت و ارتباط میان این حقیقت و اســماء و صفات الهی در ادامه پژوهش 

کاوی قرار می‌گیرد. به دقت مورد وا

4-5. حمل عرش بر ظاهر و باطن )دیدگاه ملاصدرا( 
بــا توجــه به آنچــه در تفکیــک میان دیدگاه‌هــا ذکر شــد، آیاتی که دلالــت بر عرش 
الهــی دارد بایــد بــه گونــه‌ای تأویل شــود که منجــر به تشــبیه و تعطیــل در صفات 
نشــود. از ســوی دیگر، روایاتی وجود دارد که عرش را موجودی مادی می‌دانند که 
ر است )ابن‌بابویه، ۱۳۸۹: ۳/ ۳۱۶؛ حویزی، ۱۴۱۵: ۳/ ۳۶۹(  مخلوق، محدود و مدبَّ
و برخــی دیگــر از روایــات، عرش الهــی را از جنس عالــم مجردات معرفــی کرده‌اند. 
آنچه می‌تواند این تناقض میان عرش مادی و عرش مجرد در روایات را حل کند، 

قاعده تشکیک ملاصدرا است.
طبق این قاعده، عوالم متطابق‌اند و هر مرتبه دانی، مثال عالم بالاتر از آن اســت 
و مرتبــه عالی، حقیقت مرتبه دانی اســت و همین‌طــور مراتب در طول یکدیگر قرار 
دارنــد تــا برســد بــه حقیقت‌الحقایق. پــس آنچه در این عالم اســت، مثــال و قالب 
چیزی اســت که در عالم آخرت موجود اســت، و آنچه در عالم آخرت است، مثال و 
اشباح حقایق و اعیان ثابته است که آنها مظاهر و نماینده اسماء الله می‌باشند. در 
این نگاه، ملاصدرا حقیقت عرش و کرســی را تنها در عالم انســانی به عنوان مثال 
ح می‌کند؛ بدین صورت که عرش را  و نمونه‌ای برای فهم حقیقت این عوالم مطر
در ظاهر عالم انسانی، قلب انسان و در باطن آن، جان انسانی می‌داند و در باطنِ 
باطنِ وی، نفس ناطقه که محل اســتواء جوهر قدســی و خلیفة الله و سلطان بدن 

است.
بــا توجــه به این نظر، می‌توان گفت اختلاف در روایات ناشــی از آن اســت که قرآن 
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دارای ظاهــر و باطــن اســت و هــر یک از ایــن روایات ناظــر بر یکی از این دو قســم 
است. چنانچه عرش حمل بر معنای جسمانی همانند قلب انسان شود، به اعتبار 
مراتب عوالم صحیح اســت. همچنین می‌توان گفت احادیثی که در آنها عرش به 
عنــوان موجودی مادی معرفی شــده، تنها دلالــت بر حقیقت مادی عرش در عالم 
کت اســت. به عنوان نمونه، در  ماده دارد و درباره حقیقت عرش در عوالم بالا ســا
روایتــی از امیرالمؤمنیــن؟ع؟، عرش شــیء محدود و مخلوق و مدبر دانســته شــده 
اســت )ابن‌بابویــه، ۱۳۸۹: ۳/ ۳۱۶؛ حویــزی، ۱۴۱۵: ۳/ ۳۶۹(. در روایتــی از امــام 
محمدباقــر؟ع؟ آمــده اســت کــه در زیر عرش، پایه‌هایی قرار داده شــده اســت و در 
زیــر ایــن پایه‌ها بیت‌المعمور قرار دارد و کعبه تمثالی از بیت‌المعمور دانســته شــده 
است که در زیر عرش الهی قرار گرفته است )طوسی، بی‌تا: ۱/ ۴۶۳؛ طبرسی، 1408: 
۱/ ۳۸۹(. بــا توجــه بــه این دیدگاه اســت که این‌گونــه روایات را نیز می‌تــوان تأویل 
حْمَنِ« )مجلســی، ۱۴۰۳: ۵۵/ ۳۹( و »عرش نســبت به  لرَّ

َ
مُؤْمِنِ عَرْشُ ا

ْ
ل

َ
بَ ا

ْ
نَّ قَل

َ
کرد: »أ

قلب انســانی مثل حلقه‌ای ماند در بیابــان« )امین، ۱۳۶۱: ۸/ ۱۸۹(. همچنین این 
روایات نیز می‌توانند تأییدکننده دیدگاه ملاصدرا در این زمینه باشند: »فيِ الحَديثِ 
رضَ ضَعُفَــت عَــن أن تَسَــعَني ووَسِــعَني قَلــبُ المُؤمِــنِ« 

َ
ــماواتِ وَالأ القُدسِــي: إنَّ السَّ

)دمشقی، ۱۴۲۶: ۳۱؛ ابن‌ابی‌جمهور، ۱۴۰۳: ۴/ ۷؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۵۸/ ۳۹(.

5. ارتباط عرش با اسماء و صفات خداوند
ح شده است به دو صورت به اسماء  در آیات و روایاتی که پیرامون عرش الهی مطر
و صفــات الهــی پرداخته شــده اســت: در قســمی از آیات عرش به صفــات مختلفی 
متصف شــده اســت، برخــی از این صفات ناظر بــر صفت خود عــرش و برخی دیگر 
ناظر بر صفات و اســماء خداوند اســت. همچنین در برخی آیات در کنار ذکر معانی 
عمیــق و ذکــر آیات و اســماء الهــی به عرش الهی متذکر شــده اســت در این صورت 
طبق هم نشینی این صفات و اسماء ارتباط میان آنها با عرش الهی نیاز به تبیین 
کاوی ارتباط میان عرش  کاوی دارد. در این بخش از پژوهش به این مهم و وا و وا

الهی و اسماء و صفات الهی پرداخته می‏شود.

5-1. ارتباط عرش با »ربوبیت« و»تدبیر«
در تعریــف »ربّ« آمــده اســت که: »ربّ به معنای مالکی اســت کــه امر مملوک خود 
را تدبیــر کنــد« )طباطبایی، ۱۳۵۲: ۱/ ۲۱(. همان‌طور که در تعریف ربّ آمده اســت، 
این واژه با تدبیر ارتباطی تنگاتنگ دارد. به عبارتی، مقام ربوبیت و مقام مدبریت 
در مــورد خداونــد بــر یکدیگر انطبــاق دارند. از ســویی دیگر، عبارت »اســتوی علی 
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العــرش« کــه در هفــت آیــه از قــرآن کریــم تکــرار شــده اســت،) اعــراف/54، طــه/5، 
فرقــان/4، رعــد/2، ســجده/4، یونس/3، حدیــد/4( بیانگر مقام تدبیر الهی اســت. 
بــه جهــت تبیین ارتباط میان »ربوبیت« و »مدبریت« و »اســتوی علی العرش« لازم 

است که این عبارات در آیات قرآن به دقت مورد تحلیل قرار گیرند.
در زمینــه معنــای لغــوی واژه »تدبیر« آمده اســت که از ریشــه »د ب ر« اســت و واژه 
»دُبُر« در لغت به معنای »پشت و انتهای هر چیز« است و در برابر »قُبُل« )پیش‌رو 
و جلــو( بــه کار مــی‌رود )ابن‌فــارس، ۱۴۰۴: ۲/ ۳۲۴؛ جوهــری، ۱۴۰۴: ۳/ ۱۰۱۱؛ جبــل، 
۲۰۱۰: ۲/ ۶۵۳(. اصــل ایــن مــاده بــر »خلف و پایــان« دلالت دارد )ابن‌فــارس، ۱۴۰۴: 
ى دُبُرَهُ« ذکر 

َّ
فْتُهُ« و »أدْبَرَ: وَل

َّ
۲/ ۳۲۴(. از همین‌رو، تعابیری چون »دَبَرْتُ الشــيءَ: خَل

جُلانِ« به معنای پشــت کــردن دو نفر به یکدیگر  شــده و افعالــی همچــون »تَدابَرَ الرَّ
آمــده اســت )جوهــری، ۱۴۰۴: ۳/ ۱۰۱۱(. از ایــن‌رو، »التدبیر« از همین ریشــه دانســته 
شــده و به »نظر در عاقبت امور« معنا شــده اســت؛ زیرا عاقبت هر چیز، دُبُر و پایان 
آن اســت )ابن‌فــارس، ۱۴۰۴: ۲/ ۳۲۴؛ جوهــری، ۱۴۰۴: ۳/ ۱۰۱۱(. در متــون فقهی نیز 
ح گردیده  »تدبیر« به معنای آزادی بنده پس از مرگ مالک، ذیل همین معنا مطر
اســت. بنابرایــن، معنــای لغــوی »دُبُــر« به‌طور کلــی بر »پشــت، عقب و ســرانجام« 

دلالت دارد )جبل، ۲۰۱۰: ۲/ ۶۵۳(.
در گذار از معنای لغوی، این واژه در اصطلاح با مفاهیمی گســترده‌تر پیوند خورده 
اســت؛ از جملــه »تدبیــر« بــه معنــای »اندیشــه در عاقبت و ســرانجام کارها« اســت 
)جوهــری، ۱۴۰۴: ۳/ ۱۰۱۱؛ مصطفــوی، ۱۳۶۸: ۳/ ۱۸۹(. ایــن مفهــوم در قــرآن نیــز 
رْضِ< )سجده / 

َ
أ

ْ
ى ال

َ
مَاءِ إِل مْرَ مِنَ السَّ

َ
أ

ْ
رُ ال برجســته شــده است؛ چنان‌که در آیه >يُدَبِّ

۵( تدبیر به »علم و حکم به عواقب و مآل امور« تفسیر شده است )جبل، ۲۰۱۰: ۲/ 
ر« از »تدبیر« گرفته شده و  ۶۵۳(. علامه طباطبایی نیز توضیح می‌دهد که واژه »يُدَبِّ
»تدبیر« خود از ماده »دُبُر« است؛ یعنی قرار دادن چیزی در پیِ چیز دیگر یا تنظیم 
و ترتیــب امــور به گونــه‌ای که نتایج بــه دنبال مقدمات ســامان یابــد )طباطبایی، 
۱۳۵۲: ۱۶/ ۲۴۵(. بدین‌ســان، »تدبیــر الهــی« ناظــر بــه علــم و احاطــه خداونــد بــر 
ســرانجام امور و ســامان‌دهی عواقب آنهاســت. در نتیجه، »دُبُر« در لغت بر »پشت 
و انتهــا« دلالــت دارد، امــا در اصطــاح بــه مفاهیمــی چــون »تدبیر و اندیشــیدن در 
عاقبت« توسعه یافته است. این تحول معنایی موجب شده است که واژه »دُبُر« از 
ســطحی حســی و مکانی به ســطحی معرفتی و الهیاتی ارتقا یابد؛ چنان‌که در قرآن 
و تفاســیر، تدبیر الهی بیانگر علم خداوند به عواقب امور و ســامان‌دهی نتایج آنها 

معرفی شده است.
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در زمینه دلالت واژه »استواء« هر یک از مذاهب با توجه به مبانی اعتقادی خود به 
گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که اهم این تفاسیر در نمودار )۲( با درصد فراوانی هر یک 
از مضامین نمایش داده شده است. در بسیاری از تفاسیر، به جهت تبیین معنای 
لغوی »استوی« و دور ماندن از شبهه تجسیم، »استوی« را به همراه معنای لغوی 
ح کرده‌اند. این ســبک از دلالت در  آن و واژه »تدبیــر« بــه جهــت تنزیه خداوند مطر
۲۷ درصــد مــوارد به صورت »اســتوی = ... + تدبیر« آمده اســت )طبــری، ۱۴۱۲: ۱۱/ 
۶۰؛ بیضــاوی، ۱۴۱۸: ۳/ ۱۸۰؛ طباطبایــی، ۱۳۵۲: ۸/ ۱۵۷؛ طوســی، بی‌تــا: ۷/ ۱۶۰(. 
ایــن محــذوف در برخــی موارد به معنــای »قصد + تدبیر« )طوســی، بی‌تا: ۲/ ۳۲۱؛ 
بیضاوی، ۱۴۱۸: ۱/ ۶۶؛ صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶: ۲/ ۲۷۸؛ ابن‌عاشور، ۱۹۸۴: ۸/ 
۱۲۴؛ عبده و رضا، ۱۴۱۴: ۱/ ۲۴۷(، در برخی موارد »انشاء+تدبیر ) )طبرسی، 1408: 
۵/ ۱۳۶(، »شــروع یــا اخــذ + تدبیر« )طباطبایــی، ۱۳۵۲: ۸/ ۱۵۷( و »اســتقامت )قام 
و اعتدل( + تدبیر« )صدرالدین شــیرازی، ۱۳۶۶: ۲/ ۲۷۸( معنا شــده اســت. دلالت 
لاَمُ:  يْهِ السَّ

َ
مُؤْمِنِينَ عَل

ْ
ل

َ
مِيرُ ا

َ
 أ

َ
»استوی = ... + تدبیر« را روایات نیز تأیید می‌کنند. قَال

عَرْشِ 
ْ
ل

َ
ى ا

َ
مَاءِ، ثُمَّ اِسْتَوى عَل لسَّ

َ
رْضَ قَبْلَ ا

َ
أ

ْ
ل
َ
قَ ا

َ
سْمَاؤُهُ خَل

َ
سَتْ أ رُهُ وَ تَقَدَّ

ْ
هَ جَلَّ ذِك للَّ

َ
»إِنَّ ا

مُــورِ« )حویزی، ۱۴۱۵: ۲/ ۳۹؛ قمی مشــهدی و درگاهــی، ۱۳۶۷: ۶/ ۲۸(. 
ُ
أ

ْ
ل
َ
لِتَدْبِيــرِ ا

همچنین در خطبه‌ای از امام رضا؟ع؟ آمده است: »مدبّر لا بحركة« )قمی، ۱۳۶۷: 
۶/ ۲۹؛ حویزی، ۱۴۱۵: ۲/ ۲۹۳(.

ح کرده است؛ در آیه  این برداشــت از »اســتواء« ناشــی از تفسیری اســت که قرآن مطر
رُ  ى العَرشِ يُدَبِّ

َ
يّامٍ ثُمَّ استَوى عَل

َ
ةِ أ رضَ في سِتَّ

َ
ماواتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ذِي خَل

َّ
هُ ال مُ اللَّ

ُ
ك بَّ >إِنَّ رَ

مــرَ< )یونــس / ۳( »یدبر الأمر« تفســیرکننده عبارت »اســتوی علی العرش« اســت. 
َ
الأ

جــوادی آملــی ایــن عبــارت را عبارتی جامــع می‌داند، بــه گونه‌ای که جامــع عناوین 
دیگری اســت که ذیل »اســتوی علی العرش« در آیات دیگر به منزله تدبیر عالم ذکر 
شده است )جوادی آملی، ۱۳۹۹: ۱۲۱(. در آیات دیگر، پس از »استوی علی العرش«، 
هُ 

ّ
مُ اللَ

ُ
ك بَّ  رَ

ّ
عباراتی ذکر شده است که »یدبر الأمر« جامع همه عناوین » اغشاء «> إِنَ

هَارَ 
ّ

يْلَ النَ
َّ
عَرْشِ يُغْشِي الل

ْ
ى ال

َ
امٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَل يَّ

َ
ةِ أ

ّ
رْضَ فيِ سِــتَ

َ
أ

ْ
ــمَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ذِي خَل

َّ
ال

مْرِهِۗ ...«< )اعراف / 54( ،» ایلاج« 
َ
رَاتٍ بِأ

ّ
جُومَ مُسَــخَ

ّ
قَمَرَ وَالنُ

ْ
ــمْسَ وَال

ّ
بُهُ حَثِيثًا وَالشَ

ُ
يَطْل

مُ مَا يَلِجُ 
َ
عَرْشِۚ  يَعْل

ْ
ى ال

َ
امٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَل يَّ

َ
ةِ أ

ّ
رْضَ فيِ سِــتَ

َ
أ

ْ
ــمَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ذِي خَل

َّ
>هُوَ ال

ذِي 
َّ
هُ ال

ّ
ــمَاءِ...<) حدید / 4( و»تســخیر«>اللَ  مِنَ السَّ

ُ
رْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِل

َ
أ

ْ
فيِ ال

 
ّ

قَمَرَۖ  كُلٌ
ْ
مْسَ وَال

ّ
رَ الشَ

ّ
عَرْشِۖ  وَسَخَ

ْ
ى ال

َ
وْنَهَاۖ  ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَل مَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَ رَفَعَ السَّ

ى<) رعد / 2( است. علامه طباطبایی معتقد است که عرش مقامی  جَلٍ مُسَمًّ
َ
يَجْرِي لِأ

کم و مجتمع می‌شــود و ایشــان عرش را مصدر  اســت که زمام جميع امور در آنجا مترا
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تدابیــر الهــی می‌داننــد )طباطبایــی، ۱۳۵۲: ۸/ ۱۵۰، ۱۵۷(. بــه طوری کــه زمام جميع 
حوادث و اسباب آنها و ترتيب سلسله علل به عرش منتهى م‌ىشود.

جــوادی آملــی معتقد اســت که دو نــوع تدبیر داریم: تدبیر عــام و تدبیر خاص. »در 
بیشتر آیاتی که سخن از استوای بر عرش هست، بی‌درنگ تفسیرش یا به صورت 
رُ الاَمر<، یا به شکل  ی العَرشِ یُدَبِّ

َ
تدبیر عام بیان شده است؛ مانند >ثُمَّ استَوی عَل

هــار(. تدبیر عام  یــلَ النَّ
َّ
ــی العَرشِ یُغشِــی ال

َ
تدبیــر خــاص؛ ماننــد آیــه )ثُمَّ اســتَوی عَل

قبــل از خلــق اســت و درباره هــدف آفرینش، و تدبیر خاص هدایــت عمومی پس از 
آفرینش است که هر چیزی را در جایگاه ویژه خود می‌گذارد« )جوادی آملی، ۱۳۹۹: 
۱۱۳(. در دیدگاه علامه طباطبایی آنچه در این مقام حائز اهمیت اســت، آن اســت 
که عرش الهی مقامی انحصاری و منشأ صدور تدابیر عمومی و کلی است. آیه >ثُمَّ 
مْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا شَــفِيعٍ...< )سجده / ۴( بر انحصار 

ُ
ك

َ
عَرْشِ ما ل

ْ
ى ال

َ
اسْــتَوى‏ عَل

يدُ< )بروج: ۱۵-۱۶( بر عمومیت   لِما يُرِ
ٌ

ال مَجِيدُ * فَعَّ
ْ
عَرْشِ ال

ْ
این مقام و آیه >ذُو ال

و کلی بودن تدابیر صادره از آن دلالت دارد )طباطبایی، ۱۳۵۲: ۸/ ۱۵۷(.
با توجه به آنچه بیان شد می‌توان گفت عرش الهی مصدر تدابیر عام الهی است و »ربّ 
العرش« صادرکننده تمامی این تدابیر است. از این‌رو آیاتی که عبارت »ربّ العرش« در 
آنها آمده، مستغنی از آوردن عبارت »استوی علی العرش« بوده است یا به عکس، و این 
دو عبارت هیچ‌گاه در یک آیه واحد به کار نرفته‌اند، زیرا هر دو دال بر صدور تدابیر الهی 

بر عالم خلقت از جانب مالک و تدبیرکننده )ربّ( آسمان‌ها و زمین هستند.

نمودار درصد فراوانی 1:تفسیر استواء بر عرش در تفاسیر
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5-2. ارتباط عرش با »علم« و »قدرت« خداوند 
در بســیاری از مــوارد، در قــرآن پــس از عبارت »اســتَوی عَلَی العَــرش« در همان آیه 
ح می‌شــود؛ مانند >ثُمَّ  یــا آیات پســین، ســخن از علــم خداوند و چگونگــی آن مطر
مُ ما یَلِجُ فیِ الاَرضِ وَ ما یَخرُجُ مِنها< )حدید / ۴(. با توجه به 

َ
ی العَرشِ یَعل

َ
استَوی عَل

تعریف تدبیر که علم به ســرانجام امور اســت، از آن‌جا که علم از لوازم تدبیر است، 
در پیِ اســتوا بر عرش، مســئله علم به جزئیات احوال موجودات ذکر شــده اســت. 
بنابرایــن، )... يَعْلَمُ ما يَلِجُ...( به منزله تفســیری برای اســتوا بــر عرش خواهد بود. 
پــس همان‌طــور کــه عرش مقام تدبیــر عام عالم اســت و جمیع موجــودات را در بر 
دارد، مقام علم نیز هســت، و چون چنین اســت، پیش از وجود این عالم، در حین 
وجــود آن و پــس از بازگشــت مخلوقات به ســوی پروردگار نیز محفــوظ خواهد بود 

)طباطبایی، ۱۳۵۲: ۱۹/ ۲۵۵(.
بر پایه روایات، »استواء خدا بر عرش« یعنی او مستوی بر مقام علم است )جوادی 
ذِي 

َّ
ــمُ ال

ْ
عِل

ْ
عَرْشِ هُوَ ال

ْ
آملــی، ۱۳۹۹: ۲۹/ ۱۲۱(. همچنیــن در روایتــی آمــده اســت: »ال

 
َ

حَــدٌ قَــدْرَهُ« )حویــزی، ۱۴۱۵: ۱/ ۲۶۰(. در کافــی نیــز آمــده اســت: »... فَقَال
َ
ا يَقْــدِرُ أ

َ
ل

مٍ وَ قُدْرَةٍ...« )کلینی، 1365: 
ْ
عَرْشُ اسْــمُ عِل

ْ
هُ وَ ال يْسَ هُوَ اللَّ

َ
عَرْشُ ل

ْ
حَسَــنِ؟ع؟: ال

ْ
بُو ال

َ
أ

۱/ ۱۳۱(. زیــرا مقــام فرمانروایــی و تدبیر امور ناظر به فعل حضرت حق اســت و فعل 
خدای ســبحان گویای قدرت اوســت و بازگشــت قدرت به علم اســت. البته هر دو 
)علم و قدرت( از حقایق تکوینی‌اند. به دیگر سخن، مصادیق تدبیر ـ که در برخی 
کی از قدرت اوســت. این  آیــات نیــز آمده‌اند ـ بیان فعل حضرت حق هســتند که حا
دو، مفهومــا از یکدیگــر جدا هســتند، ولی مصداقاً قدرت عین علم اســت؛ زیرا خدا 
همین که دانست چیزی خیر است، آن را انجام می‌دهد. پس علم و قدرت و تدبیر 
الهی، موجودات خارجی و تکوینی هســتند که خدا براســاس آن‌ها نظام هســتی را 

اداره می‌کند )جوادی آملی، ۱۳۹۹: ۲۹/ ۱۲۱(.
در روایتــی، جاثلیــق از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ پرســید و حضــرت عــرش را همان »علم« 
بَعَةٍ ... وَ  رْ

َ
نْوَارٍ أ

َ
ى مِنْ أ

َ
هُ تَعَال للَّ

َ
قَهُ ا

َ
عَرْشَ خَل

ْ
ل

َ
مُؤْمِنِينَ؟ع؟: إِنَّ ا

ْ
ل

َ
مِيرُ ا

َ
 أ

َ
دانست: »... فَقَال

مُؤْمِنِينَ؟ع؟: هُوَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا وَ فَوْقُ 
ْ
ل

َ
مِيرُ ا

َ
 أ

َ
ةَ ... فَقَال

َ
حَمَل

ْ
ل

َ
هُ ا للَّ

َ
هُ ا

َ
ل ذِي حَمَّ

َّ
ل
َ
مُ ا

ْ
عِل

ْ
ل

َ
هُوَ ا

ونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ... « 
ُ

هُ: »ما يَك
ُ
وَ تَحْــتُ وَ مُحِيــطٌ بِنَــا وَ مَعَنَا وَ هُوَ قَوْل

)کلینــی، 1365: ۱/ ۱۲۹(. علامه طباطبایی و بســیاری از دانشــمندان معتقدند این 
ســخن امیرالمؤمنین؟ع؟ که خدا این‌جا، آن‌جا، بالا و پایین اســت، عبارتی دیگر از 
»علم فعلی« خداوند اســت، زیرا عرش مقام اجمال و باطن غیب اســت. از این‌رو، 
کی از این مضمون هستند که خداوند در همه جا حاضر است، ناظر  روایاتی که حا
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بــه علــم فعلــی خداوندند. در روایتــی دیگر، امام صادق؟ع؟ در پاســخ به پرسشــی 
يْسَ شَيْ‌ءٌ 

َ
عَرْشِ اسْتَوى< فرمود: »اِسْتَوَى فيِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌، فَل

ْ
ى ال

َ
حْمَنُ عَل درباره آیه >الرَّ

 ‌ ــمْ يَقْرُبْ مِنْــهُ قَرِيبٌ، اِسْــتَوَى فيِ كُلِّ
َ
ــمْ يَبْعُدْ مِنْــهُ بَعِيدٌ وَ ل

َ
يْــهِ مِنْ شَــيْ‌ءٍ‌، ل

َ
قْــرَبَ إِل

َ
أ

شَيْ‌ءٍ‌« )بحرانی، ۱۴۱۵: ۳/ ۷۵۰(. همچنین در روایتی دیگر از امام صادق؟ع؟ آمده 
است که عرش دری از درهای غیب، به‌ویژه در باطن علم غیب است )ابن‌بابویه، 

.)۳۲۱ :۱۳۸۹
مُ ذَاتُهُ وَ 

ْ
عِل

ْ
ل

َ
نَــا وَ ا بَّ هُ جَــلَّ وَ عَزَّ رَ للَّ

َ
مْ يَزَلِ ا

َ
در روایتــی از توحیــد صــدوق آمده اســت: »ل

ومِ...« 
ُ
مَعْل

ْ
ل

َ
ى ا

َ
مُ مِنْــهُ عَل

ْ
عِل

ْ
ل

َ
ومُ وَقَعَ ا

ُ
مَعْل

ْ
ل

َ
شْــيَاءَ وَ كَانَ ا

َ
أ

ْ
ل
َ
حْدَثَ ا

َ
ــا أ مَّ

َ
ــومَ ... فَل

ُ
لاَ مَعْل

)ابن‌بابویه، ۱۳۸۹: ۱۳۸(. همچنین خطبه‌ای از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شــده اســت 
کــه علــم خدا به‌وســیله ابزار و آلات نیســت، بلکــه جز به ذات او نمی‌باشــد، و میان 
او و معلوماتــش علمــی غیــر از ذاتــش واســطه نیســت )ابن‌بابویــه، ۱۳۸۹: ۷۲(. بــه 
عبارتــی، در مــورد علــم خداوند، علم او عبــارت اســت از ذات او و ذاتش عین علم 
ج تحقــق می‌یابد، ذات آن معلوم  او بــه معلومات اســت. هنگامی که معلوم در خار
عیــن علــم خداوند به آن اســت. تفاوت در این اســت که علم اولی، علــم ذاتی و از 
صفات ذات اوســت، و علم دومی، علم فعلی و از صفات فعل اوســت )طباطبایی، 

.)149 /۱۹ :۱۳52
بــا توجــه بــه آنچه در بحــث »عرش به‌عنــوان مصدر تدابیــر کلی الهی« بیان شــد، 
می‌توان گفت آنچه از عرش در آیات و روایات مقصود است، علم فعلی کلی خداوند 
است که در نظام هستی جاری و ساری است. همچنین در جمع میان تدبیر و علم 

فعلی خداوند می‌توان گفت که عرش، مقام تدبیر علمی و عملی خداوند است.

5-3. ارتباط عرش با صفت »خبیر«
عَرْشِ 

ْ
ى ٱل

َ
امٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَل يَّ

َ
ةِ أ رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فيِ سِتَّ

َ
مَاوَاتِ وَٱلأ قَ ٱلسَّ

َ
ذِي خَل

َّ
در آیه >ٱل

حْمَــنُ فَسْــئَلْ بِهِ خَبِيــرًا< )فرقان/۵۹(، پس از ذکر عــرش، از دو صفت »رحمن« و  ٱلرَّ
»خبیر« یاد شده است.

گاهی عمیــق و دانش محققانه  در منابــع لغــوی آمده اســت که »خبر« به معنــای آ
ونَ< )آل‌عمران / 

ُ
هُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَل همراه با احاطه و دقت است؛ چنان‌که در آیه >وَاللَّ

۱۵۳( به معنای علم خداوند به باطن اعمال انسان‌ها آمده است )راغب اصفهانی، 
« از اســماء الهی معرفی شــده و به معنای  ۱۴۱۲: ۵۵۸(. در لســان‌العرب نیز »الخَبِيرُ
»عالــم به آنچه بوده و خواهد بود« آمده اســت )ابن‌منظــور، ب‌یتا(. بنابراین، صفت 
گاهی ظاهری دلالت ندارد، بلکه نشــان‌دهنده علم به حقیقت و  »خبیر« صرفاً بر آ

باطن اشیاء است )دهقانی فیروزآبادی، ۱۳۹۶: ۱۰/ ۳(.
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خُذُ مَضْجَعَهُ ثَلاَثَ 
ْ
 حِينَ يَأ

َ
: مَنْ قَال

َ
هِ؟ع؟ قَال بِي عَبْدِ اللَّ

َ
در روایتی آمده اســت: »عَنْ أ

ذِي بَطَنَ فَخَبَر...« )کلینی، 1365: ۲/ 
َّ
ل
َ
هِ ا حَمْــدُ لِلَّ

ْ
ل

َ
ذِي عَلاَ فَقَهَرَ وَ ا

َّ
ل
َ
هِ ا حَمْــدُ لِلَّ

ْ
ل

َ
اتٍ: ا مَــرَّ

ح این روایت، مازندرانی توضیح می‌دهد که »خبیر« بودن به معنای  ۵۳۵(. در شر
گاهی یافتن از کنه و حقیقت شــیء و اطلاع بر آثار و طبیعت آن اســت )مازندرانی،  آ

.)۳۵۴ /۱ :۱۴۲۲
گر از او بپرســی،  بر این اســاس، در عبارت »فَسْــئَلْ بِهِ خَبِيرًا« کنایه از آن اســت که ا
ح خواهد داد کــه هیچ‌گونه بطــان و ابطال در آن  حقیقــت امــر را چنان برایت شــر
راه نیابــد )طباطبایــی، ۱۳52: ۱۵/ 234(. بنابرایــن، بازگشــت صفــت »خبیــر« پــس 
از »اســتوی علــی العرش« نشــان‌دهنده همان تدبیــر علمی خداوند اســت. عرش، 
محل صدور این تدبیر و مقام علم فعلی است؛ صفتی فعلی که با صفت علم رابطه 

عموم و خصوص مطلق دارد.

5-4. ارتباط عرش با صفت »وحدانیت«
وحدانیــت خداونــد یــا به تعبیــر دیگر »توحید« اصلی‌ترین آموزه دین اســام اســت 
که در آیات قرآن نقطه مقابل آن »شــرک« دانســته شده و به‌عنوان بزرگ‌ترین گناه 
معرفی شده است. به اعتقاد مسلمانان، خداوند یگانه خالق جهان است و شریکی 
ندارد. در احادیث نقل‌شــده از پیامبر؟ص؟ و امامان شیعه، از جمله امام علی؟ع؟ و 
ه وحدَه  ا الل��

ّ
امــام صــادق؟ع؟، توحید به معنای شــهادت دادن به مضمون »لا إلهَ إل

يك له« و عبارات مشابه آن به‌کار رفته است )ابن‌بابویه، ۱۳۸۹: ۱۰(. لا شر
در تمامی آیاتی که عبارت »ربّ العرش« ذکر شــده اســت، این تعبیر همراه با بیانی 
فَسَــدَتَا 

َ
هُ ل ا اللَّ

َّ
وْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِل

َ
از »توحید در ربوبیت« آمده اســت؛ مانند آیه >ل

ا يَصِفُــونَ< )انبیاء / ۲۲(، همچنین آیه >ثُمَّ اسْــتَوَى  عَــرْشِ عَمَّ
ْ
ــهِ رَبِّ ال فَسُــبْحَانَ اللَّ

ا هُوَ 
َّ
ــهَ إِل

َ
ا إِل

َ
ا شَــفِيعٍ< )ســجده / ۴(، >... ل

َ
مْ مِــنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ل

ُ
ك

َ
عَــرْشِ مَــا ل

ْ
ــى ال

َ
عَل

عَظِيــمِ< 
ْ
عَــرْشِ ال

ْ
ا هُــوَ رَبُّ ال

َّ
ــهَ إِل

َ
ا إِل

َ
ــهُ ل يــمِ< )مؤمنــون / ۱۱۶(، >اللَّ رِ

َ
ك

ْ
عَــرْشِ ال

ْ
رَبُّ ال

عَرْشِ 
ْ
ــتُ وَهُوَ رَبُّ ال

ْ
ل

َّ
يْهِ تَوَك

َ
ا هُوَ عَل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
هُ ل وْا فَقُلْ حَسْــبِيَ اللَّ

َّ
)نمــل / ۲۶(، >فَــإِنْ تَوَل

عَابِدِينَ * سُبْحَانَ رَبِّ 
ْ
 ال

ُ
ل وَّ

َ
نَا أ

َ
دٌ فَأ

َ
حْمَنِ وَل عَظِيمِ<)توبه / ۱۲۹(، و >قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّ

ْ
ال

ا يَصِفُونَ< )زخرف / ۸۲(. عَرْشِ عَمَّ
ْ
رْضِ رَبِّ ال

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَال السَّ

صفــت »وحدانیت« از صفات ذات الهی اســت، زیرا نمی‌تــوان خداوند را به ضد آن 
وصــف کــرد. در تبیین ارتبــاط میان عرش و صفت وحدانیت، نکته مهم آن اســت 
کــه مســلمانان و حتی بت‌پرســتان در اصل مســئله »واجب‌الوجود بــودن خداوند« 
اختلافی نداشته‌اند، بلکه نزاع در معنای »اله« به‌عنوان »رب و معبود« بوده است. 
گذار شده و از  بت‌پرســتان بر این باور بودند که تدبیر عالم به موجوداتی شــریف وا
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این رو آن‌ها را می‌پرستیدند تا شفیع نزد خدا شوند )طباطبایی، ۱۳52: 1۴/ 266(.
از این‌رو، عرش الهی که مصدر تدابیر عام است، در آیه ۴ سوره سجده با تعبیر »ربّ 
فَسَــدَتَا< 

َ
هُ ل ا اللَّ

َّ
وْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِل

َ
العرش« آمده اســت تا در کنــار برهان تمانع>ل

گر برای عالم آلهه متعددی فرض شــود،  دلالتــی بر وحدانیت خداوند باشــد؛ زیــرا ا
ناچار باید میان آن‌ها اختلاف ذاتی و تباین حقیقی باشــد که در تدبیر نیز اختلاف 
می‌آورد، و همین امر نظام عالم را به فساد می‌کشاند )همان(. این آیه در حقیقت 
می‌خواهد بیان کند که ملک و تدبیر هر دو از آنِ خداست و او یگانه معبود به حق 

است و غیر از او ولی و شفیعی وجود ندارد )همان(.
ا هُوَ( در کنــار )رَبُّ 

َّ
ــهَ إِل

َ
ا إِل

َ
در یــک جمع‌بنــدی می‌تــوان گفت آیاتــی که در آن‌هــا )ل

عَرْشِ( آمده، یا جایی که »برهان تمانع« با »ربّ العرش« همراه شده است، همگی 
ْ
ال

در صــدد بیــان »توحیــد در ربوبیــت« هســتند. بدیــن معنا کــه خداونــد، ربّ عرش 
و صادرکننــده تدابیــر عام اســت و الــه دیگری در ایــن مقام وجود نــدارد. بنابراین، 
عــرش جایــگاه انحصــاری صدور تدابیــر عام از ســوی خداوند یگانه اســت. از این 
منظــر، ارتبــاط میــان صفــت وحدانیت و دیگر صفــات فعلی مرتبط بــا مقام عرش، 
ارتباط »عموم و خصوص مطلق« اســت؛ زیرا صفات فعل همگی ذیل صفت ذات 

»وحدانیت« قرار می‌گیرند.

5-5. ارتباط عرش با صفت »کریم«
از جملــه دیگــر صفاتــی که عرش در قــرآن کریم بدان متصف شــده، صفت »کریم« 
يــمِ< )مؤمنــون /  رِ

َ
ك

ْ
عَــرْشِ ال

ْ
ا هُــوَ رَبُّ ال

َّ
ــهَ إِل

َ
ا إِل

َ
اســت؛ چنان‌کــه آمــده اســت: >... ل

۱۱۶(. در ایــن آیــه، برخــی قرّاء »کریم« را با رفع قرائت کرده‌انــد و آن را صفت »ربّ« 
دانسته‌اند )ابوحیان، ۱۴۲۰: ۷/ ۵۸۹(.

در معنای لغوی، »کریم« به معانی »بخشنده، گذشت‌کننده و شریف« آمده است. 
در المحیــط فــی اللغــة، کریم به معنای »صفوح و حســن« دانســته شــده و در قرآن 
يمًا< )اســراء /  ا كَرِ

ً
هُمَا قَوْل

َ
کریــم نیــز برای ســخن نیکو به کار رفته اســت: >وَقُــلْ ل

کریــم  ۲۳( )المحیــط فــی اللغــة، ۶/ ۲۶۱(. همچنیــن ابن‌منظــور در لســان‌العرب 
را از اســماء خداونــد دانســته و بــه معنــای »کثیرالخیر و بخشــنده‌ای کــه عطای او 
پایان‌ناپذیر اســت« ذکر کرده اســت )ابن‌منظور، بی‌تا: ۱۲/ ۵۱۰(. طوسی نیز کریم را 
در اصل به معنای »قدرت بر بخشندگی بدون مانع« دانسته است )طوسی، بی‌تا: 
۱۷/ ۹۰(. زبیــدی نیــز »کریــم« را بــه معنای گذشــت از گناه دانســته اســت )مرتضی 

زبیدی، ۱۳۰۶: ۱۷/ ۶۰۷(.
يــمِ( آمــده اســت: »او آفریننــده ســریر نیکــو و  رِ

َ
ك

ْ
عَــرْشِ ال

ْ
در تفســیر عبــارت )رَبُّ ال
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زیباســت... برخی گفته‌اند کریم به معنای خیر بســیار اســت، و علت وصف عرش 
به کریم آن اســت که خیر آن برای اطرافیانش فراوان اســت« )طبرســی، 1408: ۱۷/ 
۹۰(. طوســی نیــز می‌گوید: »عرش به کریم وصف شــده اســت، زیــرا تعظیم و بزرگی 
آن در افاضه خیرات برای بندگان از ســوی خداوند متعال اســت« )طوســی، بی‌تا: 
کرمین« است، عرش  کرم‌الا ۱۷/ ۹۰(. همچنین به سبب انتسابش به خداوند که »ا
کریم نامیده شــده اســت )طبرسی، ۱۴۱۲: ۳/ ۹۱(. همان‌طور که در زبان عربی گفته 

يمٌ إذا كان ساكنوه كرامًا« )زمخشری، ۱۴۱۸: ۳/ ۲۰۶(. می‌شود: »بَيتٌ كر
بدیــن ترتیــب، در ایــن آیــه »کریم« هــم می‌تواند وصفــی برای خداوند باشــد و هم 
گــر کریم بــه معنای »شــرف« باشــد، از صفات ذات  بــرای عــرش. بــه نظر می‌رســد ا
گــر به معنای »بخشــش و گذشــت« باشــد، از صفات فعــل خواهد بود.  اســت؛ امــا ا
يــمِ( می‏تواند هم بر عظمــت و کبریایی  رِ

َ
ك

ْ
عَــرْشِ ال

ْ
بــر این اســاس، عبــارت )رَبُّ ال

مقــام عــرش و فرمانروایی خداوند متعال دلالــت کند و هم بر صدور خیرات فراوان 
از جانــب عــرش بــر نظــام هســتی. ارتباط میــان صفت »کریــم« و صفــات »علم« و 
»قدرت« در زمینه مقام عرش به گونه‌ای است که ذیل آن‌ها قرار می‌گیرد و از نوع 
ع بر علم و  »عمــوم و خصــوص مطلق« اســت؛ بدین معنا که کریم بــودن عرش، فر

قدرت الهی در تدبیر عالم است.

5-6. ارتباط عرش با صفت »مجید«
واژه »مجید« در لغت به معنای شرافت، عظمت، وسعت و جلال پایدار آمده است 
)راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۴۸۳(. »مجد« به معنای بلندی رتبه و وسعت کرامت است 
و هنگامی‌کــه به خداوند نســبت داده می‌شــود، بر جلال مطلــق، عظمت بی‌پایان 
و شــرف ذاتــی دلالــت دارد. در قــرآن کریــم، تنها یک بــار عرش به صفــت »مجید« 
توصیــف شــده اســت: >ذُو الْعَــرْشِ الْمَجِيدُ< )بــروج / ۱۵(. در این آیــه، عرش الهی 
به‌عنوان »عرش مجید« معرفی می‌شــود؛ بدین معنا که جایگاه تدبیر الهی نه‌تنها 
عظیم و رفیع اســت، بلکه با جلال و کرامت مطلق همراه اســت. علامه طباطبایی 
ذیل این آیه بیان می‌کند که وصف »مجید« برای عرش، اشاره به وسعت بی‌کران 
و شــرافتی دارد کــه بــر تمام عوالم وجــودی احاطه یافته اســت )طباطبایی، ۱۳۵۲: 
۲۰/ ۲۶۸(. برخــی مفســران همچــون طبرســی، »مجیــد« را وصفــی بــرای خداونــد 
دانســته‌اند، نــه بــرای عــرش؛ بدین معنا کــه »ذو العــرش المجید« یعنــی »صاحب 
عــرش اســت و او مجیــد اســت« )طبرســی، 1408: ۱۰/ ۵۲۴(. بر این اســاس، ارتباط 
عرش با صفت »مجید« از طریق اضافه عرش به خدای مجید برقرار می‌شود. چه 
»مجیــد« وصــف عرش باشــد و چه وصــف خدا، در هــر دو صورت عــرش به‌عنوان 
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گسســتنی دارد. این  کانــون تدبیــر الهی بــا جلال، کرامت و شــکوه الهی پیونــدی نا
پیوند نشــان می‌دهد که تدبیر عالم نه‌تنها بر اســاس علم، قدرت و ربوبیت مطلق 
خداونــد اســت، بلکه بر اســاس جلال و کرامتی اســت که هیچ نقــص و محدودیتی 

در آن راه ندارد.

5-7. ارتباط عرش با صفت»رحمان«
 در دو آیه از قرآن کریم، صفت »رحمان« در کنار عرش به‌کار رفته است: >ثُمَّ ٱسْتَوَى 

عَرْشِ ٱسْتَوَى< )طه /  ۵(.
ْ
ى ٱل

َ
حْمَنُ عَل حْمَنُ< )فرقان /  ۵۹( و >ٱلرَّ عَرْشِ ٱلرَّ

ْ
ى ٱل

َ
عَل

واژه »رحمان« از ریشــه »رحم« و به معنای رقت و تعطف )نرمی و مهربانی( اســت 
۱۹۲۹؛ فراهیــدی، ۱۴۰۹ق(. در منابــع لغــوی آمــده اســت:  )جوهــری، ۱۴۰۴ق: ۵/ 
ــفُ«، و »رحمــان« صیغــه مبالغه از همین ریشــه اســت که بر  عَطُّ ــةُ وَالتَّ

َ
قّ حْمَــةُ‌: الرِّ »الرَّ

گیــری رحمت دلالت دارد )جوهری، پیشــین(. همچنین تصریح شــده  کثــرت و فرا
حْمَةِ«، اما »رحمان« اســمی  حِيمُ: اســمان مشــتقّان مــن الرَّ حْمَــنُ وَالرَّ اســت کــه »الرَّ

خاص خداوند است و به غیر او اطلاق نمی‌شود )همان: ۵/ ۱۹۲۹(.
در اصطــاح قرآنــی، »رحمــان« بــر رحمت عــام الهی دلالــت دارد؛ رحمتــی که همه 
موجــودات، اعــم از مؤمــن و کافــر، را در بر می‌گیــرد. علامه طباطبایــی »رحمان« را 
صیغه مبالغه از ماده »رحم« دانسته و آن را به معنای »کثیرالرحمة« تفسیر می‌کند؛ 
گیر که شــامل عموم انســان‌ها و موجودات اســت )طباطبایی، ۱۳52: ۱/  رحمتی فرا
18(. در روایــات نیز همین نکته آمده اســت؛ چنان‌که امــام صادق؟ع؟ می‌فرماید: 

حِيمُ بالمؤمنین خاصة« )حویزی، ۱۴۱۵: ۱/ ۱۲(. حْمَنُ بجمیع خلقه و الرَّ »الرَّ
در آیه ۵ ســوره طه، عرش جایگاه صفت »رحمان« معرفی شــده اســت. با توجه به 
اینکــه صفــت »رحمــان« نقطه مقابل نــدارد و اراده و قدرت بــه آن تعلق نمی‌گیرد، 
نمی‌تــوان گفــت: »خداونــد قادر اســت که رحمان باشــد یا نباشــد«، زیــرا در صورت 
عدم افاضه ایجاد و تدبیر، نظام هســتی معدوم خواهد شــد. از این رو »رحمان« در 

این آیه از صفات ذاتی خداوند به‌شمار می‌آید.
عَرْشِ اسْــتَوَى< دلالت 

ْ
ــى ال

َ
حْمَنُ عَل علامــه طباطبایــی ذیــل این آیه می‌فرمایــد: >الرَّ

دارد بــر اینکــه عــرش مصدر رحمــت عام الهــی و مهيمن بر همه موجودات اســت. 
)همــان( وی همچنیــن توضیح می‌دهــد که »رحمان« مبالغه در رحمتی اســت که 
عبارت است از افاضه به ایجاد و تدبیر، و چون صیغه مبالغه غالباً بر کثرت دلالت 
دارد، ایــن صفــت با اســتواء بــر عرش مناســب‌تر از دیگر صفات اســت؛ از این رو در 

میان همه اسماء، »رحمان« ذکر شده است )همان(.
بنابرایــن، ارتباط صفت »رحمان« با عرش در این آیات، نشــانه‌ای از کثرت افاضه 
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در ایجــاد و تدبیر اســت. همچنیــن رابطه میان صفت »رحمــان« و صفت »کریم«، 
رابطــه »عمــوم و خصــوص مطلق« اســت؛ بــه این معنا کــه رحمت عام الهی منشــأ 

همه خیرات و افاضات است که از عرش بر عالم هستی جاری می‌شود.

5-8. ارتباط عرش با صفت »عظیم«
 در سه آیه از قرآن کریم، واژه‌ی »عرش« همراه با صفت »عظیم« به کار رفته است: 
ا 

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
هُ ل بعِ وَرَبُّ العَرشِ العَظيمِ< )مؤمنون / 86(، >ٱللَّ ماواتِ السَّ >قُل مَن رَبُّ السَّ

لتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلعَرشِ 
َّ
يهِ تَوَك

َ
ا هُوَ عَل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
هُوَ رَبُّ ٱلعَرشِ ٱلعَظِيمِ< )نمل / 26(، و >... ل

کثــر مفســران بر ایــن باورند که »عظیم« صفت مشــبهه‌ای  ٱلعَظِيــمِ< )توبــه: 129(. ا
اســت کــه به منظور توصیف عرش آمده اســت، امــا زجاج آن را به رفــع قرائت کرده و 

در این صورت می‌توان گفت »عظیم« صفت »رب« است )طوسی، بی‌تا: 5/ 329(.
برخــی مفســران دیگــر، توجــه بــه صفــت »عظیــم« در کنــار عــرش را نشــانه‌ی آن 
دانسته‌اند که خداوند متعال پروردگار عرشی است که عظیم‌ترین مخلوق به شمار 
می‌آید؛ بنابراین پروردگار ســایر مخلوقات که از نظر عظمت فروتر از عرش هستند 
نیز خواهد بود )طبرســی، 1408، 5/ 130؛ طوســی، بی‌تا: 7/ 239(. این برداشــت در 
عَرْشِ‌ 

ْ
ل

َ
روایــات نیز تأیید شــده اســت؛ چنان‌که در یکــی از آنها آمده اســت: )... رَبُّ ا

رْسِــي...( که نشــان می‌دهد صفت »عظیم« 
ُ

ك
ْ
ل

َ
عْظَمُ مِنْ صِفَةِ ا

َ
يْ صِفَتُــهُ أ

َ
عَظِيــمِ‌ أ

ْ
ل

َ
ا

در این‌جا ناظر به عرش و در مقایسه با کرسی معنا می‌شود.
از سوی دیگر، بررسی معنای لغوی واژه »عظیم« در ارتباط با خداوند، ابعاد دیگری 
ذِي جاوَزَ قدْرُهُ وجلَّ عَنْ 

َّ
از این بحث را آشکار می‌سازد. در لغت آمده است: »العَظِيمُ: ال

جْسام: 
َ
نْهِه وحَقِيقتهِ. والعِظَمُ فيِ صِفاتِ الأ

ُ
ر الإِحاطةُ بِك ا تُتَصَوَّ

َ
حدودِ العُقول حَتَّى ل

ى جــلَّ عَنْ ذَلِــكَ.« بر همین اســاس، عظمت 
َ
ــهُ تَعَال ــولِ والعــرضِ والعمْــق، وَاللَّ كِبَــرُ الطُّ

خداونــد در ســطحی اســت کــه فراتر از تصــور و اندازه‌گیری بشــری بــوده و هیچ‌گونه 
کرم؟ص؟ آمده است:  تحدید و تمثیلی نمی‌پذیرد. در همین راستا، در روایتی از پیامبر ا
هِ سُبْحَانَهُ  وه فيِ أنْفُسِكم ذَا عَظمةٍ، وعَظمةُ الل��

ُ
يِ اجْعل

َ
مُوا فِيهِ الربَّ أ كوعُ فعظِّ ا الرُّ »أمَّ

ــهُ عظيمٌ كَمَا 
َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
نْ يَعْل

َ
ى العبــادِ أ

َ
ــل بِشَــيْءٍ، ويجــبُ عَل

َ
ا تُمثّ

َ
ا تُحــدُّ وَل

َ
ــفُ وَل يَّ

َ
ا تُك

َ
ل

ا تَحْديدٍ« )ابن منظور، بی‌تا(.
َ
ةٍ وَل ا كَيفِيَّ

َ
وصَفَ نفْسه وفَوْقَ ذَلِكَ بِل

از منظر الهیاتی نیز، »عظیم« از اسماء ذات الهی به شمار می‌آید؛ زیرا ذات مقدس 
او واجد علوّ و کبریا اســت. همچنین به اعتبار این‌که او بر ملکوت اشــیا قاهر است، 
ســلطنت دارد و کلیدهــای غیــب و شــهادت بــه دســت اوســت، ایــن واژه از اســماء 
صفات نیز محســوب می‌شــود. بنابراین خداوند از حیث ذات، از حیث صفات و از 

حیث افعال »عظیم« است )خمینی، 1395: 30(.
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از ایــن رو، تعبیــر »رب العــرش العظیــم« می‌توانــد بــه دو گونه تفســیر شــود: از یک 
ســو، صفــت »عظیم« ممکن اســت به عرش بازگــردد و عرش را در مقایســه با دیگر 
مخلوقــات متصف به عظمت ســازد؛ و از ســوی دیگر، می‌تــوان آن را صفت »رب« 
دانســت کــه در این صورت عظمت ناظر بر مقــام ربوبیت و تدبیر الهی خواهد بود. 
کید دارند که منظور از »رب العرش  در ایــن میــان، علامه طباطبایی بر این نکته تأ
العظیم« آن اســت که خداوند پادشــاهی است که ســلطنت او بر همه‌ی موجودات 
کم اســت و تدبیر تمامی هســتی به دســت اوســت )طباطبایی، 1352: 9/ 561(.  حا
بدیــن ترتیــب، صفــت »عظیم« در نظر ایشــان ناظر به فعل الهــی و مدیریت نظام 
آفرینــش اســت؛ صفتی کــه همچون دیگر اســماء ذات در پیوند بــا حقیقت عرش، 

دربرگیرنده‌ی تمامی صفات فعل نیز خواهد بود.
در یک جمع‌بندی تطبیقی می‌توان گفت: مفسرانی چون طبرسی و طوسی، عظمت 
عرش را به عنوان نشــانه‌ای از برتری آن بر دیگر مخلوقات دانســته‌اند، در حالی که 
زجــاج صفــت »عظیــم« را به خود »رب« نســبت می‌دهــد و در نتیجه بــر مقام ربوبی 
ح  کیــد دارد. روایــات نیــز گاه عظمــت عــرش را در مقایســه با کرســی مطر خداونــد تأ
کرده‌اند. اما علامه طباطبایی با تمرکز بر جنبه‌ی فعل و تدبیر الهی، »عظیم« را ناظر 
گیر خداوند بر کل نظام هســتی تفســیر کرده‌اند. این تنوع  بــر ربوبیــت و حکومت فرا
دیدگاه‌هــا نشــان می‌دهــد کــه ترکیــب »رب العرش العظیــم« ظرفیت گســترده‌ای در 

تبیین پیوند میان عظمت الهی، حقیقت عرش و مقام ربوبیت دارد.

نتیجه
در کلمــات علمای عامّه ، تفســیر مبســوطی دربــاره حقیقت و تآویــل معنای عرش و 
معانی و معارف بلند آن نیســت و تنها علمای امامیه به پیروی از مکتب اهل بیت) 
علیهــم الســام ( در ایــن بــاره بحث کرده اند و شــقوق آن را برشــمرده اند. اســتعمال 
لفــظ عــرش در آیــات قــرآن بــرای روح معنــا و حقیقتی واقعی اســت کــه این حقیقت 
کی از ارتباط عمیق این مقام با اســماء و صفات الهی اســت. در  والا در آیات قرآن حا
زمینه عرش و حقیقت آن دیدگاه های مختلفی بیان شده است که در زمینه ارتباط 
عرش با اسماء و صفات الهی می توان گفت در دیدگاهی که عرش را فلک و یا فلک 
هفتم میدانند حقیقت عرش با اسماء و صفات الهی ارتباطی معنا دار ندارند. تنها در 
دیدگاهی که عرش را فلک اعلی و یا فلک نهم می دانند طبق اختلافاتی که در زمینه 
ح اســت با روشــن شــدن مقصود از فلک نهم و یا فلک اعلی می توان در  ک مطر افلا
زمینــه ارتبــاط آن با اســماء و صفات اظهار نظر کــرد. چنانچه مقصود حقیقت مجرد 
عرش باشد می تواند با عالم اسماء و صفات الهی در ارتباط باشد. در دیدگاه مشبهه 
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و یا ســلفیه عرش جایگاه ذات خداوند اســت. اشــاعره اســتوی خداوند بر عرش را به 
اســتیلاء تعبیر می کنند و خداوند را از صفات انســان واره منزه می دانند ولیکن قائل 
به مادی بودن عرش هســتند که خود منجر به تشــبیه می شــود. در دیدگاه معتزله 
عــرش تنهــا تمثیلــی از عظمت و کبریایی خداوند اســت و خداوند را منزه از تشــبیه و 
تجسیم می دانند و نفی صفات انسان واره می کنند، ولیکن در صدد اثبات صفات 
بر نمی آیند که منجر به تعطیل می شود. در دیدگاه ملاصدرا طبق قاعده تشکیک، 
عرش دارای باطن و ظاهر در تمامی عوالم است. در دیدگاه علامه طباطبایی عرش 
دارای حقیقتــی واقعی و تکوینی اســت کــه مقام صدور تدابیر عام الهی اســت. مقام 
عرش با برخی صفات و اسماء الهی رابطه ای تنگاتنگ دارد که این ارتباط در جدول 

)1( و شکل )1( نمایش داده شده است. 

پیوند با عرش نوع صفت صفت

عرش الهی مصدر تدابیر عام الهی است و ربّ‌العرش 
صادرکننده تمامی این تدابیر به شمار می‌آید.

فعلی ربوبیت )تدبیر امر(
یونس/۳، رعد/۲، 

سجده/۴

عرش، علم فعلی کلی خداوند است که در نظام 
هستی جاری و ساری است. 

پیوند صفات علم و قدرت با عرش به گونه ای 
است که عرش مقام تدبیر علمی و عملی)قدرت( 

خداوند است.

علم: ذاتی/ 
قدرت: ذاتی-

فعلی

علم و قدرت
هود/۷، طه/۵، 

نمل/۲۶، غافر/۱۵

عرش محل صدور علم فعلی و خبیر نشان از احاطه 
علمی عرش الهی است از این رو صفت »خبیر« با 

صفت علم نسبت عموم و خصوص مطلق دارد.

ذاتی خبیر 
مؤمنون/۱۱۶، 

انعام/۱۸، ملک/۱۴

 وحدانیت نشان از یگانگی در صدور تدابیر عام از 
سوی خداوند است.

ذاتی وحدانیت
توبه/۱۲۹، 

مؤمنون/۱۱۶،
نمل/۲۶

کبریایی مقام عرش و فرمانروایی خداوند  عظمت و 
متعال باشد و از سوی دیگر نشان از صدور تمامی 

خیرات از جانب عرش به صورت عام بر نظام هستی 
باشد. ارتباط میان این صفت با صفات علم و قدرت 

در زمینه مقام عرش به گونه ای است که ذیل صفات 
گیرد و ارتباط عموم و  علم و قدرت خداوند قرار می 

خصوص مطلق است.

ذاتی/فعلی کریم 
مؤمنون/۱۱۶
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پیوند با عرش نوع صفت صفت

کی از کمال ذات و صفات  صفت »مجید« که حا
خداوند است در پیوند با عرش که مقام صدور تدابیر 
علمی و عملی خداوند است، ترکیب متقنی به جهت 

ستایش خداوند چه در مقام صفات ذات و چه در 
مقام صفات فعل است.

ذاتی مجید 
 بروج/۱۵

ارتباط صفت »رحمان« با عرش در این آیه بیانگر 
مبالغه در کثرت افاضه به ایجاد و تدبیر است. 

ذاتی/فعلی رحمان 
 طه/۵

»عظیم« در پیوند با عرش ناظر به فعل الهی و 
مدیریت نظام آفرینش است و دربرگیرنده‌ی تمامی 

صفات فعل نیز خواهد بود.

ذاتی/فعلی عظیم 
 مؤمنون/۸۶، 

نمل/۲۳، حاقه/۳۳

جدول 1: پیوند عرش با اسماء و صفات

نمودار 1 : نمای کلی ارتباط عرش با صفات و اسماء الهی
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دمشقی، محمد منیر )۱۴۲۶ق(: »الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية«، تصحیح عبدالقادر ارناووط و طالب 

عواد، دمشق: دار ابن کثیر.
راغــب اصفهانی، حســین بن محمــد )۱۴۱۲ق(: »مفــردات ألفاظ القــرآن«، تصحیح صفوان عدنــان داوودی، 

بیروت: دار الشامیة.
زمخشری، محمود بن عمر )۱۴۱۸ق(: »الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل«، تصحیح علی محمد معوض 

و عادل احمد عبدالموجود و فتحی عبدالرحمن حجازی، ریاض: مکتبة العبيکان.
ح المنظومة«، تعلیقات حسن حسن‌زاده آملی، تصحیح مسعود  سبزواری، هادی بن مهدی )۱۳۶۹ش(: »شر

طالبی، تهران: نشر ناب.
ســهروردی، یحیــی بــن حبــش )۱۳۷۲ش(: »مجموعــه مصنفــات شــیخ اشــراق«، تصحیــح هانــری کوربــن، 
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بیروت: دار المعرفة.
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بیدار.
صدراللهــی، روح‌الله )۱۴۰۲ش(: »ارزیابــی دیدگاه صدرالمتألهین از ارتباط صفات فعلی خدا به ذات«، فصلنامه 

.۱۰۷–۸۷ ،۱ ،۱۰ ،…
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طبرســی، فضل بن حســن )۱۴۰۸ق(: »مجمع البيان في تفســير القرآن«، تصحیح محمدجواد بلاغی، بیروت: 
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طبری، محمد بن جریر )۱۴۱۲ق(: »جامع البیان في تفسیر القرآن«، بیروت: دار المعرفة.
طوسی، محمد بن حسن )بی‌تا(: »التبيان في تفسير القرآن«، تصحیح محمدمحسن آقابزرگ تهرانی و احمد 

حبیب عاملی، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
عبده، محمد و رضا، محمد رشید )۱۴۱۴ق(: »تفسير القرآن الحکيم )تفسير المنار(«، بیروت: دار المعرفة.

عیاشــی، محمــد بن مســعود )۱۳۸۰ش(: »تفســير العيّاشــي«، تصحیح هاشــم رســولی، تهران: مکتبــة العلمية 
الإسلامية.
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التراث العربی، بیروت: دار إحياء التراث العربي.

فراهیدی، خلیل بن احمد )۱۴۰۹ق(: »كتاب العين«، قم: مؤسسة دار الهجرة.
فیض کاشــانی، محمد بن شــاه مرتضی )۱۴۱۵ق(: »تفســير الصافي«، تصحیح حســین اعلمی، تهران: مکتبة 
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درگاهی، تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي.
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